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The Musta’thir Name and its Relationship  

with the Greatest Name of GOD 

Seyyed Khodakarm Fallahi1Mohsen Qasempour2/ /Hossein Heidari3 

Abstract: Thinking and discussing God's Names have held a special place in 

human mystical reflections since ancient times. Among these Names, there is 

one that remains unknown to anyone except God Himself. It is known as the 

"Musta'thir (hidden)" Name, also referred to as "Maknun" and "Makhzun." 

Additionally, God has a Name that, when attained and invoked, ensures that 

prayers are answered. This Name is known as the "Great Name." In this article, 

we employ the method of content analysis to establish the truth of the 

"Musta'thir Name," its external manifestation, and its relationship with the 

Great divine Name. We rely on verses, traditions, Quranic interpretations, and 

mystical texts to support our argument. The Musta'thir Name represents the 

essence of God and serves as an intermediate link between God Almighty's 

essence and His other Names. There are different opinions regarding its 

manifestation or non-manifestation. Some believe that the Musta'thir Name 

remains unseen within the essence of the Almighty and has no visible 

manifestation in the world. Others argue that, like other divine Names, this 

Name appears and manifests in the world. Considering that the Musta'thir 

Name is considered and invoked alongside other divine Names, it does have 

an external manifestation, although hidden. It exists as one of the hidden levels 

of the Great Name. 
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  215-233، صفحات1402بهار و تابستان م، شتوهشماره بیست چهاردهم، دوفصلنامه علمی، سالپژوهشنامه عرفان، 

 

 با اسم اعظم الهیاسم مستأثر و رابطه آن 
 حسین حیدری /پورمحسن قاسم /خداکرم فلاحی سید

اندیشه و گفتگو درباره اسماء خداوند جزء موضوعاتی است که از ابتدای  چکیده:

ای داشته است. خداوند را اسمی است که هیچ کس بر تأملات عرفانی بشر جایگاه ویژه

برای خویش برگزیده، به این اسم، »اسم مستأثر« آن آگاهی ندارد، بلکه خداوند آن را 

گویند که به اسم»مکنون« و»مخزون« نیز تعبیرشده است. همچنین خداوند اسمی دارد 

شود، به این اسم، که هرکس بدان دست یابد و با آن خدا رابخواند دعایش مستجاب می

 »اسم اعظم«گویند.  
ات حقیقت اسم مستأثر، ظهور خارجی در این نوشتار با روش تحلیل محتوا در صدد اثب

اش با اسم اعظم الهی با تکیه بر آیات، روایات، تفاسیر قرآن و متون عرفانی آن و رابطه

هستیم. اسم مستأثر اسم ذات خدا و حلقه واسطه میان ذات حق تعالی و سایر اسماء 

سم اوسـت، نظرات مختلفی در ظهور یا عدم ظهور آن وجود دارد. برخی معتقدند ا

مستأثر در غیب ذات حق تعالی باقی مانده و مظهری در عالم ندارد و برخی دیگر براین 

باورند که این اسم همانند سایر اسماء خداوند در عالم ظهور و بروز دارد. با توجه به 

در خارج  الهی مورد توجه و توسل واقع شده، پسی در کنار سایر اسما اینکه این اسم

 این اسم از مراتب غیبی اسم اعظم است.مظهرش نیز مستأثر و پنهان است.  و داردمظهر 

 اسم مستأثر، اسم اعظم، اسم مکنون، اسم مخزون :هاهواژکلید
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 مقدمه:
واژه اسم مستأثر در قرآن کریم نیامده، اما در ادعیه و روایات از آن سخن گفته شده است. امامان 

و برای  های خدا به اسم مستأثر نیز توسل جسته، مانند دیگر نام دعامعصوم)علیهم السلام( نیز در مقام 

 اند.حاجات خویش آن را به وساطت گرفته

و از آن به اسم »مکنون« و »مخزون« اسم مستأثر که خدای متعال در علم غیب برای خود برگزیده 

خداوند است. برخی نیز ترین اسم به ذات نیز نام برده شده، از مراتب غیبی اسم اعظم و نزدیک

معتقدند کـه اسـم مسـتأثر همـان ذات غیـب الغیوب الهی است و برخی دیگر آن را زیرمجموعۀ 

گویی ازآنجاست که خداوند سبحان همه اسمای الهی را به منشأ این پراکنده .دانندذات می یاسما

 ر را برای خود برگزیده است.که اسم مستأثبه عنوان خلیفه خود تعلیم داده، درحالی )ع(حضرت آدم 

های انجام شده نیست، بلکه با تکیه بر قرآن، اهمیت جلوه دادن پژوهشنوشتار حاضر درصدد کم

 است: زیرهای گویی به پرسشسنت و متون عرفانی درصدد پاسخ

 در اصطلاح عرفان، اسم به چه معناست؟ .1

 مقصود از اسم اعظم و اسم مستأثر چیست؟ .2

 م مستأثر از نگاه مفسران و عرفا چیست؟حقیقت اس .3

 مظاهر اسم مستأثر و رابطه آن با اسم اعظم چیست؟ .4

 پیشینه پژوهش

گفته شده  آن کمتر سـخن ةمباحث مربوط به اسم مستأثر یکی از مباحث عمیق عرفانی است و دربار

اند. از این فلاسفه اظهار نظر کردهگونه که سزاوار است به آن توجه نشده و تنها برخی از عرفا و و آن

خورد و تنها یک کتاب مستقل و چند این موضوع به چشم نمی ةجهت پیشینه دقیق و منسجمی دربار

 شود:ها اشاره میطور مختصر به آنهمقاله است که ب

، توسط محمد محمدی گیلانی نگارش یافته و اسم مستأثر در وصیت امام و زعیم اکبرکتاب  الف:

منتشر شده است. مخاطب این کتاب عموم  توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1393ال در س

نظران رشته فلسفه و عرفان اسلامی هستند. نویسنده محوریت مردم نیستند، بلکه متخصصان و صاحب

 نامه سیاسی الهی امام خمینی گذاشته و این کتاب درواقع شرح همین جملهبحث را بر سرآغاز وصیت
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»الحمدُ للََّه و سُبحانَكَ؛ اللََّهمََُّ صلَِّ على محمدٍ و آلهِ مظاهر جمالِك و جلالِك و خزائنِ أسرارِ کتابِكَ 

خمینی، امام ) الذي تجلى فيه الأَحدية بِجميعِ أسمائكَ حتى المسُْتَأْثَرِ منها الذي لا يَعلَْمُهُ غَيرُك«

مختصر و روان آورده شود تا  ةلب به شیو( است. اما در این مقاله تلاش شده که مطا1: 1383

 مند شوند.های غیرتخصصی نیز بتوانند از آن بهرهمندان رشتههعلاق

لله« نوشته زهرا اردستانی، چاپ شده در مجله  ةرحمای با عنوان»اسم اعظم در پرتو کلام امام مقاله ب:

ای گذرا اشارهو ز اسم اعظم که در این مقاله شناختی مجمل و محدود ا 1383سال  48حضور، شماره 

آمده است. اما نوشتار پیش رو در پی جمع نظرات عرفا  خمینی به اسم مستأثر با محوریت نظرات امام

 صورت روان و قابل فهم تحلیل کند.هو مفسران است و بنا دارد اسم مستأثر را ب

سط محمدهادی مؤذن جامی، ای با عنوان»اسم مستأثر در آثار امام خمینی« نگارش یافته تومقاله :پ

طورکه در مقدمه مقاله آمده، هدف نویسنده ، همان1371، سال 4چاپ شده در مجلۀ حضور، شماره 

بوده است. ولیکن در این  خمینی امام یمشخص ساختن معنای اسم مستأثر با اعتماد و استناد برآرا

 د.شوارائه می اسم مستأثر مقاله نظرات مفسران و عرفا در کنار یکدیگر آورده شده و بیانی روشن از

در متون شریعت« توسط اصغر  »بررسی تطبیقی تعین اول در عرفان اسلامی و اسم مستأثر مقاله :ت

چاپ شده است.  شی آیین حکمتپژوه_فصلنامه علمینوروزی نگارش یافته و در شماره چهارده 

در این مقاله به جایگاه اسم مستأثر و رابطه آن با ذات حق و تعین اول و ثانی پرداخته شده است. با 

مندان هتوجه به فراوانی اصطلاحات تخصصی در مقاله مذکور، عملاً  قابل استفاده برای عموم علاق

تفسیری، روایی و عرفانی اسم مستأثر و زوایای  نیست، در این نوشتار سعی براین است؛ با تکیه برکتب

 اش با اسم اعظم بیان شود.آن روشن و رابطه

»تبیین عرفانی امام خمینی از اسماء ذاتیه« توسط فرهاد دیوسالار و منیره سید مطهری نوشته  مقاله :ث

 یدی اسمابنچاپ شده است. در این مقاله به دسته فصلنامه تخصصی عرفان اسلامی  33و در شماره

الهی از منظر امام خمینی پرداخته و اختلافی که میان دیدگاه ایشان با سایر اهل معرفت در تفسیر اسما 

وجود دارد اشاره شده است. اما نگاه این نوشتار، محدود به نظر یک نفر نیست، بلکه تلاش شده به 

 بررسی نگاه مفسران درکنار نظرات عرفاء بپردازد.
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های بنیادی است که با استفاده از روش »تحلیل محتوا« س هدف آن، جزء پژوهشاین پژوهش براسا

 تلاش شده »اسم مستأثر« در منابع و اسناد متقدم به دقت بررسی و مورد تحلیل و ارزیابی قرارگیرد.

 طلاحات و مفاهیما  .1

 سم در لغت ا  .1. 1

فیومى، ( م« به معنای علامت استـ س ـ از ریشه »و و« به معنای بلندی یا ـ  م ـ اسم در لغت از ریشه »س

نیز می تواند از ماده »سمه«  .(536: 19، ق1414و مرتضى زبیدى،  381: 4، ق1415و فیروزآبادى،  290: ق1414

اشتقاق یافته باشد و به معناى لفظى باشد که بر مسمى دلالت کند، و »سمه« به معناى داغ و علامتى 

، 1374طباطبايى، ) یک ازآنِ کدام شخص استزدند، تا مشخص شود کدامفندان مىاست که بر گوس

1 :27 .) 

 . اسم در اصطلاح عرفان2.1

در اصطلاح عرفان، ذات الهی همراه با صفتی معیّن و به اعتبار یکی از تجلّیاتش در مقام واحدیّت، 

بنابراین اسم، ذات حق  (.44: 1375قیصری، )رک:  های لفظی، اسمِ اسم استشود و اسماسم نامیده می

حسب درجات و تفاضل یا از منظر بروز الهی به یرو اسمااست همراه با صفتی و تعینی خاص، ازاین

 .شوندبندی میها تقسیمکمالات یا مظاهر آن

مستأثر. 1.3  
 معنای »برتردانستن« استباشد، »آثرََ« به لفظ مستأثر از فعل »استأثر« است که ریشه آن »آثرََ« می

مستأثر، اسم مفعول از باب استفعال است و مصدر آن  (.22: 1، 1367اثیر، و ابن 7: 4، ق1414منظور، ابن)

یعنى خود را  «؛ء على غيرهاسْتأْثَرَ بالشي»باشد. استئثار به معناى انفراد و اختصاص به چیزى مى

 .(4: ق1414و فیومى،  8: 4، ق1414منظور، و ابن 575: 2، ق1376)جوهرى،  منحصر و مخصوص به آن چیز کرد

و از  (62: ق1412راغب اصفهانى، ) « ء من دون غيرهالتفرَّد بالشي»واژه »مستأثر« نیز به معناى برگزیده 

روى، اسم مستأثر اسماء اللهّ است که خداوند آن را براى خویش برگزیده و پنهان کرده است و ازاین

تناسب تعریف لغوى با  (.376: 3ج ،ق1382مازندرانى، ) گویندمخزون« نیز مى را »اسم مکنون« و »اسم
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اى غیر خدا از آن بهرهتعالى است و اصطلاحى اسم مستأثر در این است که این اسم، مخصوص حق

 ندارد.

 عظما. 4. 1
 و (448: 3، ق1415فیروزآبادى، )مانندترین ترین و بیاعظم صیغه تفضیل بر وزن أفعَْل، به معنی بزرگ

 (.488: 17،ق1414مرتضى زبیدى، )به معنی بزرگ و عظیم است اند برخی گفته

 حث وبررسیب  .2

 سم مستأثر.  ا1. 2

این اسم در قرآن کریم نیامده، ولى در ادعیه و برخی از روایات از آن سخن به میان آمده است. 

های خدا به اسم مستأثر نیز توسل جسته و ( در مقام دعا، مانند دیگر نامعلیهماالسلام) امامان معصوم

در بعضی از ه ویژبهاند. ازآنجاکـه در برخی روایات و برای حاجات خویش آن را به وساطت گرفته

 .توان گفت که خداوند سبحان چنین اسمی نیز داردادعیه بـه آن اشـاره شـده اسـت، اجمـالاً می

 ر رفته:کاازجمله ادعیه مأثوری که اسم مستأثر در آن به

مجلسى، ) باسمك المخزون المكنون الحي القيوم الذي استأثرت به في علم الغيب عندك«» -

 .(234: 82، ق1403

»أسئلك بإسمك المخزون في خزائنك الذي استأثرت به في علم الغيب عندك لم يظهر  -

 .(52: 2ج ،1376طاووس، ابن) عليه أحد من خلقك لا ملك مقرب و لا نبي مرسل و لا عبد مصطفى«

کار رفته از روایات گرفته شده است، ازجمله روایتی اصطلاح اسم مستأثرکه در کتب عرفانى به

 آمده: کافیکتاب در 
حرف استوار است که آصف بن برخیا از این حروف تنها یک  73اسم اعظم خداوند بر 

تخت بلقیس را فرو  دانست که بدان تکلم کرد، سپس زمین مابین او وحرف آن را مى
تر از یک چشم به هم برد تا آنکه تخت را با دست خویش برگرفت، سپس زمین سریع

دانیم؛ حرف آن را مى 72بیت از حروف اسم اعظم،  زدن به حال خود برگشت، و ما اهل
ولى یک حرف دیگر آن در نزد خداوند است که مستأثر بوده، و در علم غیب نزد 

 .(230: 1 ج ،ق1407کلینى، ) خداى متعالى است
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 اندعلامه محمدباقر مجلسی و عبدعلی بن جمعه حویزی نیز روایتی با همین مضمون نقل کرده
 (.90: 4 ج ،ق1415و حویزى،  26: 27 ج ،ق1403مجلسى،  )رک:

صراحت از اسم مکنون و مخزون خداوند بهکه در آن نقل کرده  )ع(کلینی نیز روایتی از امام صادق

 فرمود:  )ع(امام صادق اند:نام برده

خداى تبارک و تعالى اسمى آفرید که صداى حرفى ندارد، به لفظ ادا نشود، تن و کالبد 
ندارد، به تشبیه موصوف نشود، به رنگى آمیخته نیست، ابعاد و اضلاع ندارد، حدود و 

کننده به او دست نیابد، در پرده است و نهان نیست، اطراف از او دور گشته، حس توهم
یک پیش از خداى آن را یک کلمه تمام قرار داد. داراى چهار جزء مقارن که هیچ

که خلق به آن نیاز داشتند هویدا ساخت و یک اسم  دیگرى نیست، سپس سه اسم آن را
آن را نهان داشت و آن همان اسم مکنون و مخزون است، و آن سه اسمى که هویدا 

است، و خداى سبحان براى هر اسمى از این  «تعالى»و  «تبارک» ،گشت ظاهرشان »اللَّه«
 30هر رکنى شود، سپس در برابر رکن مى 12اسما چهار رکن مسخر فرمود که جمعا 

رحیم، ملک، قدوس، خالق بارئ و  ،ها، رحمانها منسوبند آفرید که آناسم که به آن
چرت و خواب و علیم، خبیر. سمیع، بصیر حکیم، عزیز، جبار، مصور، حى قیوم، بى

متکبر، على، عظیم، مقتدر، قادر، سلام، مؤمن، مهیمن، منشى، بدیع رفیع جلیل، کریم، 
اسم  360باشد، این اسما با اسما حسنى تا یراننده، باعث، وارث، میکننده، مزنده ،رزاق

باشند و آن سه ارکانند و آن یک اسم مکنون مخزون فروع این سه اسم می و کامل شود
سوره  110گانه پنهان شده، این است معنى قول خداوند )آیهبه سبب این اسما سه

هاى نیکو از ید هرکدام را بخوانید نامالإسراء( بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخوان
 (.112: 1، ق1407)کلینى،  اوست«

هزار نام است، خداونددارای سه است: دهشنیز روایتی با این مضمون نقل  جواهرالتفسیر در کتاب

و مرسلین و نهصدونودونه نام ویژه  اهزار نام آن مخصوص ملائکه مقربین، هزار نام مخصوص انبی

عموم مردم می باشد و یک نام دیگر را خدواند سبحان برای خود برگزیده و هیچ ملک مقرب و نبی 

 (.399: 1379)رک: کاشفى،  گویند مخزون و سرّ مکنون را اسم مرسل را بر آن اطلاع نداده و آن

توان چنین )علیهماالسلام( می ده از اهل بیتاز اخبار و ادعیه صادر ش با توجه به موارد ذکر شده

گفت که خداوند سبحان اسمی دارد که آن را برای خویش برگزیده است و احدی از آن آگاه 
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رو این اسم به »اسم مستأثر« معروف شده است. این اسم بدون لفظ بوده و اولین تعین و نیست، ازاین

 تعالی احاطه دارد.تعالی است و بر همه اسامی حقتنزل حق

 اسماء مستأثره .2.2

مستأثره آمده است؛ یعنی چندین اسم مستأثر که منظور، مستأثر  یدر برخی از روایات سخن از اسما

مستأثره  ینزد خداوند نیست، و امکان دسترسی انسان کامل و برخی اولیا به آن وجود دارد. این اسما

 تنها به خداوند اختصاص دارد متفاوت است. با آن اسم مستأثر که مکنون و مخزون بوده و

که در متون عرفانی، اصطلاح غیب هم بر مقام ذات که فقط خداوند به آن علم دارد و ازآنجایی

هم بر عالم اسما و صفات حق که انسان کامل به آن دسترسی دارد و هم غیب در مقابل عالم محسوس 

اولیا به آن دسترسی دارند کاربرد دارد، اسم مستأثر نیز و مشهود که هم انسان کامل و هم برخی از 

کامل و گاهی برگزیده برای  یگاهی برگزیده برای خداوند، گاهی برگزیده برای خداوند و اولیا

 خواص اولیا است. بنابراین متعلق این استئثار و برگزیدگی متفاوت است. 

 اسم مستأثر از نگاه مفسران .3. 2

ویژه تفاسیر متقدم، نشانی از توجه مفسران به اسم مستأثر دیده نشد. هبررسی تفاسیرقرآن، ببا تأمل و 

وی نیز فقط به نقل  ست.ا ظاهراً سید حیدر آملی اولین مفسری است که به این موضوع اشاره داشته

 (.99و 84: 4 ج ،ق1422آملى، )رک:  است اسم مستأثر نکرده ةروایات بسنده کرده و اظهار نظری دربار

آورده که جبرئیل دعا به اسم  )ع(باب؛ در چاه افتادن حضرت یوسف آلوسی نیز روایتی را در

آن دعا را قرائت کردند و از خداوند کمک  )ع(مکنون و مستأثر را به حضرت القا کردند که یوسف

روایت پرداخته  اما آلوسی فقط به نقل (.389: 6، جق1415آلوسى، ) خواستند و بدان دعا نجات پیداکردند

 است. و در باب اینکه اسم مکنون چیست سکوت اختیار کرده

به نقل قولی در این موضوع بسنده کرده و  جواهر التفسیرحسین بن علی کاشفی نیز در کتاب 

 (. 399: 1379)رک: کاشفى،  تعریف دقیقی از اسم مستأثرندارد

نقل قولی آورده که خداوند سبحان چهارهزار نام دارد، هزار اسم را جز  السراج المنیردر تفسیر 

خداوند کسی از آن آگاه نیست، هزار نام دیگر را جز خداوند و ملائکه، کسی دیگری از آن آگاه 

دانند، از هزار نام باقی مانده، سیصد نام در تورات، سیصد نیست، هزار نام را خداوند، ملائکه و انبیا می
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اسم آن ظاهر و یک اسم پوشیده  نودونهر انجیل، سیصد نام در زبور و صد نام در قرآن آمده که نام د

)رک: خطیب شربینى،  است که همان اسم مکنون بوده و هرکس به آن آگاهی یابد وارد بهشت می شود

ر این این مفسر نیز مانند اغلب مفسران فقط به نقل قول بسنده کرده و توضیحی د(. 427: 2ج ،ق1425

 است. باب نیاورده

آورده و  تفسیر الکبیربه نقل از  روح البیان برسوی نیز همین مطلب را با اندکی تغییر در تفسیر

 (.368: 5 ج ،ق1414حقى برسوى، ) استهیچ اظهار نظری در باب حقیقت اسم مستأثر نکرده 

در موضوع اسم مکنون و مخزون خداوند  )ع(علامه طباطبایی نیز ابتدا روایت معروف امام صادق

خداوند ذکر شده ازجمله اینکه؛  یرا آورده و بر این باور است، اوصافى که در این روایت براى اسما

 کردنى نیست«، تصریح بر این دارد که منظور از»خداى تعالى اسمى را آفرید به حروفى که تلفظ

ذکور آمده با لفظ یا مفهوم ذهنی بودن آن »اسم«، لفظ نیست. همچنین اوصافی که در روایت م

کند: داند و چنین استدلال میسازگار نیست. وی منظور از اسم را همان معنای متعارف از اسم نمی

»نسبت آفریدن دادن به این اسم، خود کاشف از این است که مراد از آفریدن نیز آن معناى متعارف 

نحوى که منشأ بروز اسمى از اسما ذات متعالى است بهاز این کلمه نیست، بلکه منظور از آن ظهور 

 (.473-474: 8 ج ،1374رک: طباطبایى، ) شودمى

خداوند سبحان است که سلسله ترتب به اسمی  یعلامه طباطبایی قائل به ترتب و توالی در اسما

 شود که آن اسم مکنون است: منتهی می

ت دیگرى و آن دیگر مترتب بر در بین اسماء خدا ترتب است یعنى بعضى واسطه ثبو
وجود آن بعض است، تا اینکه سلسله مترتب منتهى به اسمى شود که تعین آن عین عدم 
 تعین آن است، و مقید بودن ذات متعالى به آن، عین اطلاق و عدم تقید او است

 (.473-474: 8، ج 1374طباطبایى، )

 داند:»تعالی« را حجاب اسم مکنون میهمچنین وی اسم جلاله»الله« و اسم »تبارک« و 
اسم جلاله که کاشف از ذات مستجمع جمیع صفات کمال است اسمى از اسماء ذات 

»تبارک« و »تعالى«  باشد نه خود ذات، و نه آن اسم مکنون و مخزون، و همچنین اسم
 که با اسم جلاله سه اسم هستند که البته با هم حجاب اسم مکنونند، بى اینکه یکى از
دیگرى جلوتر باشد، و این سه حجاب و اسم مکنون که با هر سه این اسماء محجوب 

تواند شود و نه عبارتى مىاى به او منتهى مىغیر ذاتند و اما ذات بارى تعالى، نه اشاره شده
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او را حکایت کند، زیرا هر عبارتى که بخواهد از او حکایت کند و هر ایمایى که 
ه کند خود اسمى از اسما است و به آن نحوى که هست محدود بخواهد به سوى او اشار

 (.475.: 8، ج 1374طباطبایى، ) است، و ذات متعالى اجل از محدودیت است

توان گفت که نخستین اسم خداوند دارای بطون و ظهور است، با توجه به موارد گفته شده، می

الهی است. به  یک، تعالی« و دیگر اسما»الله، تبار سه گانه یباطنش اسم مکنون الهی و ظاهرش اسما

توان گفت طورکلی میهالهی است. ب یتعبیری دیگر آن اسم نخستین واسطه بین ذات و دیگر اسما

 .که روایت ذکر شده، تصریح دارد بر اینکه کسی از اسم مکنون باخبر نیست

 اسم مستأثر از نگاه عرفا .4. 2

الدین  یم وجود ندارد تا اینکه در قرن هفتم با ظهور محیدر متون متقدم اثری از پرداختن به آن اس

 پس یصراحت به اسم مستأثر پرداخته و اغلب عرفاوی به .عربی جهشی در عرفان نظری روی دادابن

 اند. از وی شارح نظرات او بوده

دانند که حکم و اثر متعینی در عالم خلق ندارند برخی از عرفا اسم مستأثر را اسم ذات خداوند می

گوید: »حکم برخى از اسما ذاتیه و اثر این اسما در مظاهر قیصری نیز می (.261: 1370)رک: آشتیانی، 

 (.45: 1381)قیصری،  مستأثره اختصاص به غیب ذات دارند« یشود، اسماخلقى ظاهر نمى

هی نهایتی وجود ندارد و ممکن اسـت در مرتبـۀ اند که برای شئون البرخی دیگر براین عقیده

ذات الهـی کمالی از کمالات باشد که هرگز ظهور نکرده است کـه در اصـطلاح به این نوع از 

 گوید: گویند، ازجمله قونوی میکمالات مکنون، اسم مستأثر می

رده ذات دو قسم اند، یکی آن که حکم و اثرش در عالم تعینّ یافته و از پس پ یسماا
شود، و این خاص از ابرار عارفان است و یا از راه کشف و یا حجابِ اثر شناخته می

شهود، و آن وصف کاملان است. دوم آن که برایش اثری تعیّن نیافته باشد، و این همان 

برای اینکه شئون الهی  استاثرت به في علم غيبك«،»فرمود:  (ص)چیزی است که پیامبر

دهد متناهی است. یش نهایتی باشد و آنچه که به وی وجود میبیشتر از آن است که برا
پس نسبت آنچه که برایش اثری تعیّن یافته باشد به آنچه که تعیّن نیافته، نسبت متناهی 

 (.36: 1374)قونوی،  به غیرمتناهی است

 (.143-144: م2010فنارى، رک: ) فناری نیز همین مضمون را دارد 
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 شرح مثنویرو در کتاب دانند، ازاینمستأثر را مرتبه احدیت ذات میبرخی دیگر از عرفا اسم 

و لا رسم و غیب الغیوب  که وجود حقّانى واجبى را مرتبه احدیّت است که لا اسمَ: »چناناست آمده

(. محمد ابراهیم سبزواری 109: 2 ج ،1374سبزوارى، ) و سرّ مصون  و کنز مخفى گویند« و غیب مکنون

 (.269: 1386)رک: سبزوارى، است  آورده  شرح گلشن راز مضمون را در کتابهمین 

 –)الله  ثلاثه ی و اسما را آورده )ع(از امام صادق برخی از عرفا نیز حدیث معروف خلق اسما

این سه اسم، مخزون و  ۀواسطتعالی( را ارکان و حجاب برای اسم مستأثر دانسته که به –تبارک 

  (.48: 2 ج ،ق1426تهرانى،  ؛22: 1385رک: ملکى تبریزى، ) است مکنون گشته

دانند که ذاتش طالب بطون و غیب هست و عرفا اسم مستاثر را اسمی میاغلب رسد به نظر می

که از نگاه آنان شاید بتوان گفت  .شود و مظهری در عالم ندارداثری از آن در عالم خلق ظاهر نمی

 تواند در جهانی دیگر بروز و ظهور کنند.بسیاری از اسماء و صفات می

 مظاهر اسم مستأثر .5-2
آن اسـم است. عارفان ازجمله مباحث بسیار مهم در باب اسم مستأثر خداوند، تجلی و ظهور داشتن 

 از برخی که معنا بدین اند،گرفته دوگانه موضعیاسم  آن ظهور عدم یا ظهور ۀالهی نسبت به مسئل

 هسـتند. اسـمی چنـین خارجی ظهور منکر دیگر برخی و اندشده اسم قائل این خـارجی ظهور به هاآن

 عتقدان به عدم ظهور خارجی اسم مستأثرم .1. 5. 2

تنها خداوند به است و  که اسم مستأثر در علم غیب الهی پنهان الدین بن عربى معتقداستمحیى

)رک: ها علم ندارد انسان کامل نیز به آناین اسم آگاه و عالم اسـت و هیچ کسی حتی 

این باور  فرغانی نیز به عدم ظهور خارجی این اسم حکم کرده و بر(. 267: 3 جو442: 2ج ،تابیعربى، ابن

تواند مظهر و ظهوری در عالم داشته باشد، زیرا کُنه ذات اقدس الهی و غیب است که ایـن اسم نمی

فإنه الغيب المكنون و السرَّ المصون الذي هو أبطن کل »: شوده میشود و نه دانستهویت نه فهمیده می

باطن، و بطون المشتمل على جواهر أسماء الذات التي هي أنفس نفائس الأسماء التي منها ما يستأثر 

 (.16: 1، ق1428فرغانی، ) « في مكنون الغيب عنده، فلا يعلمها إلَّا هو

صدرالدین قونوی و برخی از حکما نیز بر این باورند که خداوند سبحان این اسم را تنها برای 

: 1374قونوی، )رک:  و حکمی در عـالم خـارج برای آن اسم متعین نشده است ذات خویش برگزیده 
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قـه اسـت که اسم مستأثر همان ذات احدیت مطل نیز بر این باور است فناریابن(. 206: 1375قیصری،  ؛ 36

و حکمی در عالم خارج برای آن متعین نشده است، وی بـرای توجیه دیدگاه خود به دعای شریف 

 (.143: م2010فنارى،  )رک: تمسک جسته است  »أو استأثرت به في علم غيبك«

توان آنان را به دو گروه تقسیم با بررسی و تحلیل اظهارات منکران ظهور خارجی اسم مستأثر می

گروهی که اسم مستأثر را همان ذات احدیتّ مطلقه دانسته که آگاهی و علم به آن برای احدی کرد؛ 

اند، اسم تواند مظهر و ظهوری در عالم داشته باشد، گروه دیگر که بیان داشتهوجود ندارد و نمی

و  است که خداونـد آن را برای ذات خویش برگزیده و اختصاص داده ذاتـی یمستأثر نوعی از اسما

  .رو ظهورخارجی نخواهد داشتتنها خداوند سبحان به آن عـالم و آگـاه است، و ازاین

 . معتقدان به ظهور خارجی اسم مستأثر2. 5.  2

تعالی خالی از ظهور و سریان در مظـاهر نیـست، ذات حق هیچ اسمی از اسما حقبرخی بر این باورند؛ 

از احکام اسم مستأثر، پنهان خارج مظهر دارد، یکی  دارای اسم مستأثر اسـت و اسم مستأثر نیز در

بودن حقیقت آن است، لکن مظهر آن، که در جمیع حقایق جریان دارد نیز مستأثر و پنهان است. به 

تر است که بگوییم، اسم مستأثر در »عالم عین« اثر دارد ولى اثر آن به صواب نزدیکرسد نظر می

  (.260: 1370آشتیانی، رک: ) اسم نیز مستأثر است

امام خمینی نیز بر این باور است که اسم مستأثر تجلی و ظهور دارد، وی در تعلیقات خویش بر 

کند که ظهور خارجی این اسم را به این صورت بیان می ۀدیـدگاه خود دربار مصـباح الأنـس کتاب

ر شیئی جهت و وجهۀ خاصـی اثـر و ظهـور ایـن اسم در عالم خارج مستأثر و پنهان است؛ زیرا ه

شود که تنهـا خداونـد به آن عالم نسـبت به مقام احدیتّ دارد که به »سرّ وجودی آن شیء« تعبیر می

و آگاه است. بنابراین، سرّ وجودی هر شیئی که جنبـۀ ارتبـاط او بـا مقـام احـدیتّ است، مظهر اسم 

  تأثر و پنهـان است.مستأثر است و این مظهر نیز همانند خود این اسم، مس

هیچ ؛ مَـا مِـنْ دَابََّـةٍ إِلََّـا هُـوَ آخـِذٌ بنَِاصِيتَهَِاهـود » ۀسـور 56وی در این مقام به آیاتی نظیر آیـۀ  

وَ لِكُلٍَّ وِجهَْةٌ بقره » ۀسور 148« و آیۀ اش را در دست دارداى نیست مگر اینکه او مهار هستىجنبنده

« تمسک ای است که خدا گرداننده روی آن گروه به آن قبله استبرای هر گروهی قبله؛ مُوَلَِّيهَاهُوَ 

  (.26-27: ق1434خمینى،  رک:)اندجسته
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اند و تنها دلیل آنان، کننده ارائه نکردهای قانعرسد معتقدان به عدم ظهـور خارجی ادلهبه نظر می

اسـت، که با دقت  »أو استأثرت به في علم الغيب عندك« دتعـابیر موجـود در برخی از ادعیه همانن

توان چنین گفت که اسم مستأثر در کنار سایر ای کـه موردِاسـتناد آنان است، میدر همین ادعیه

تعـالی حـق هالهی مورد توجه و تمسک واقع شده است، و تمسک به این اسم موجب توجه ویژی اسما

باشند،  شود و اگر این اسم همـان ذات غیبی و احدی الهیدعای وی میبـه شـخص سائل در اجابت 

گرفت. بنابراین اسم مستأثر، مظهر مستأثر دارد، چرا که اسم توجه و استناد قرار نمی اه موردِگهیچ

توان این چنین گفت؛ توسل و تمسک به مظهر، اثر و کارکرد در عالم ندارد. به بیان دیگر می بدون

برترین اسم خداوند برای انسان سائل مفیدتر و در استجابت دعای او مؤثرتر است و عزیزترین و 

ترین اسم به ذات خداوند و دلالت بر ذات الهی دارد، توسل به آن که اسم مستأثر نزدیکازآنجایی

موجب تسریع در اجابت دعاست. بنابراین باید اسم مستأثر مظهری در عالم داشته باشد، هرچند آن 

  از دید انسان مخفی و پنهان باشد. مظهر 

ای استدلال دیگر؛ با توجه به اینکه هرموجودی با پروردگار خویش وجهۀ خاص و ارتباط ویژه

عدم توان گفت و حتی می توان همین ارتباط خاص را مظهر خارجی اسم مستأثر دانستدارد، می

 ظهور خارجی آن ندارد، زیرا برخورداراطلاعی است و این منافاتی با معنـای بیظهور خارجی به

چنین ادعا توان اساس، میبراین. بـودن از مظهـر مخفی و پنهان سبب علم و آگاهی بدان نخواهد شد

آید و حرف آخر تر به نظر میداشـتنِ ایـن اسـم درستکرد کـه دیـدگاه قـائلان بـه ظهورِخـارجی

 ت، بلکه تمامی تعینات و اسامی حق دارای ظهور است. اینکه؛ تنها ذات مطلقه الهی دارای ظهور نیس

 سم اعظما .6. 2

هاى وجود ها و نشانهاگر اسم به معناى علامت و نشانه در نظر گرفته شود، اسماى حق، علامت

اى از حق را دارا بوده و صفتى یا صفاتى از حق را نشان تعالى هستند و همۀ موجودات نشانهحق

هر یک از اسماى الهى ترند. بنابراین دهند و همه، اسماى خداوندند که برخى برتر و برخى پایینمى

آملی، رک: ) اسم دیگر اعظم استاسم اعظم است اما در مقام سنجش اسما با یکدیگر اسمى نسبت به 

کنندة و »قادر« که بیان  شود مانند »علیم«الفاظى که با آن به صفتى از حق اشاره مى. همچنین (30: 1371
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علم و قدرت حق است درحقیقت اسمِ اسم است و اسم حق همان حقیقت و موجودى است که این 

  (.156: 1391: خمینى، )رک کنندها آن را حکایت مىصفت را داراست و این لفظ

میان مردم شایع شده که اسم اعظم لفظی است از اسمای خداوند سبحان که اگر خدا را به آن  در

در تعیین مصداق آن آرا متفاوت مانند. هیچ مقصدی از تأثیر بازنمی شود و دربخوانند دعا مستجاب می

 هو، الْحَيُّ الْقَيُّومُ،الله، کنند آن اسم از سنخ الفاظ بوده و مصادیقی ازجمله: برخی تصور میاست، 

اند، ربّ و ... را ذکر کردهاللهّ الرحّمن الرّحیم،  ، حروف مقطعه، روح القدس، بسمذوالجلال والاکرام

انسان، انسان ، نه کتابتی و لفظی و مصادیقی ازجمله: اما برخی دیگر اسم اعظم را اسم عینی دانسته

اغلب عارفان اسم »الله« را اسم اعظم اند. را برای آن ذکر کرده )علیهم السلام( و اهل بیت )ص(کامل، پیامبر

، ق1426کاشانی، )رک:  خداوند استی اسما واحدیت و جامع همه اللّه« بیانگر مرتبه، زیرا » انددانسته

 (.176: 1ج

 رابطه اسم مستأثر با اسم اعظم .7.2
 (.230: 1ج ،ق1407کلینى، )رک:  استدر برخی روایات، اسم مستأثر، باطن اسم اعظم شمرده شده 

 کیچهار جزء دارد،  یاسم حق تعال نیخستن در باب »حدوث اسماء«؛ )ع(اساس روایت امام صادقرب

 (یتعال تبارک  و( آن ظاهر است، درواقع سه اسم )الله، ی)الله، تبارک و تعال جزء آن مکنون و سه جزء

 قیخلا ازین یبرا گریجزء از اسم خداوند پنهان و سه جزء د کی یعنیحجاب اسم مکنون هستند، 

کند که اسم مکنون، باطن اسم اعظم الهی است و فیض . این روایت نیز بیان میستا دهیآشکار گرد

این اسما راهی برای رسد و بندگان بدون وساطت حق به وساطت این اسم به دیگر اسما و بندگان می

توجه به ذات غیبی حق و کسب فیض از او ندارند. درواقع این سه اسم نیازهای اساسی را که هر 

توان چنین گفت که نخستین طور خلاصه میهکنند. بنابراین بیابد برآورده میموجودی در خود می

رو گانه است، ازاینسه یاسم، دارای بطون و ظهوری است، باطنش اسم مکنون الهی و ظاهرش اسما

 الهی است. یگانه و دیگر اسماسه یبین ذات و اسما ۀاسم مکنون واسط

تعالی، با آن اسم، اولین تجلی اولین اسمی است که حق بنابراین اسم مستأثر در میان اسمای ذاتی، 

به ذات حق  ترین اسمرو اسم مستأثر، در میان اسمای ذاتی، نزدیکغیبی احدی را افاضه نمود، ازاین

ترین اسم در میان سایر اسما ذاتی مستقر در مقام أحدیت، همان اسم اولین و محیط تعالی است و

مستأثر است و تقدم آن بر سایر اسما ذاتی بدان جهت است که اولین تجلیّ غیبی أحدی با تعین اسم 
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)رک:  مستأثراستمستأثر صورت پذیرفته است و بالاترین مرتبۀ احدیت، مربوط به نزول تجلی با اسم 

 )رک: صفاتی در واحدیت است یاما اسم اعظم، اسم حاکم و محیط بر اسما (.305: ق1410خمینى، م اما

 (.14 -15: ق1434خمینى، امام 

اما دسترسی  ،تواند به اسم اعظم الهی دسترسی یابدالهی رسیده می ةخليفانسان کامل که به مقام 

ن نگفته و اظهار نکرده جزء اسم مستاثر به اسم مستاثر محال و نشدنی است، زیرا آنچه خدای سبحا

بسیاری از اسما و صفاتی است که هنوز ظهور و  ةاست. به این معنا که مقام ذات و هویت، دربردارند

 سوی اسم مستأثر نیستهای کامل و خلفای الهی بهبروز نکرده است. بنابراین راهی برای عموم انسان
 .(75-77: 1388خمینی، امام )رک: 

کس جز خود حسب حقیقتش، بر هیچکند؛ اسم مستأثر بهامام خمینی در جای دیگری بیان می

کند و در نوع انسان پسندد و مظهر تام اوست تجلىّ نمىاى از بندگانش که مىخداوند و براى بنده

)صلى الله  که هست بر او تجلىّ کند جز حقیقت محمدیهچنانکس وجود ندارد که این اسم آنهیچ

علیه و آله( و اولیاى آن حضرت که در روحانیّت با ایشان متّحدند. و این همان غیبى است که خداوند، 

عَالمُِ الْغَيبِْ فَلاَ »: ها استثناء فرموده است. با استناد به آیه شریفهبندگان پسندیده خود را از ندانستن آن

کند ؛ داناى نهان است و کسى را بر غیب خود آگاه نمى ولٍمَنِ ارْتَضىَ مِنْ رَسُ يُظهِْرُ عَلىَ غَيْبهِِ أَحَدًا

)کلینى،  و الله لمحمد )ص( ممَّن ارتضاهو روایت: »  (27و  26: )جن« جز پیامبرى را که از او خشنود باشد

)رک:  اززمره کسانى است که خداوند او را پسندیده است« )ص(قطعاً، حضرت محمد (256: 1ج ،ق1407

  .(79: 1388امام خمینی ، 

توان چنین گفت که نخستین اسم الهی که معروف به اسم مستأثر است، ور خلاصه میطهبنابراین ب

»الله، تبارک و تعالی«  سه گانه یدارای باطن و ظاهری است، باطنش اسم مخزون الهی و ظاهرش اسما

الهی ی گانه و دیگر اسماسه یبین ذات الهی و اسما ۀروی، اسم مخزون و مکنون واسطازاین است.

تعالی حق یتعالی و اشرف همه اسما و برهمه اسمااسم مستأثر نخستین اسم مخلوق حق پساست. 

اسم اعظم الهی  صفاتی در واحدیت است. یاما اسم اعظم، اسم حاکم و محیط بر اسمااحاطه دارد، 

ت گرفته ئتر از اسم مستأثر قرار دارد و از آن اسم نشکه مستجمع جمیع کمالات خداوند است، پایین

یابی به مقام اسم مستأثر برای احدی ممکن نیست مگر در صورت رسد دستبنابراین به نظر میاست. 

 « لمحمد )ص( ممَّن ارتضاهو الله» نشانی از مخلوق نیست. براساس روایت فنا که در این صورت دیگر
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برخی از  )ع(و امامان معصوم )ص(توان گفت که حضرت محمد مصطفیمی (256: 1، جق1407کلینی، )

 بهره هستند.های کامل از آن بیمستأثره را دارا می باشند که دیگر انسان یاسما

 . مفاتیح غیب8.  2

شود، اصطلاح ذات غیبی از چه طریق گشوده میعرفا در پاسخ به اینکه ابواب خیر و برکات از دریچه 

اند. به بیان دیگر، مفاتیح غیب، عبارت است از معانی معقول در غیب وجود ار بردهکمفاتیح غیب را به

گردد. مفاتیح غیب نزد عرفا همان اسم آن متعین می ۀواسطذات ربوبی که شئون حق و تجلیات او به

. به تعبیری دیگر اسم مستأثر اولین باشد، میشأ تعین آن استمستأثر که مکنون در غیب وجود و من

تعالی است که منشأ سایر تعینات و تجلیات حق است. تعین اول در لسان عرفا، تعین و تنزل حق

از آن ظهوری نیست و  پیشترین مرتبه ظهور ذات است، زیرا ظهور ذات برای ذات است و باطنی

ب برای اترین اسما و فوق تمام اسما است. بنابراین می توان گفت تمام اسما حجاسم مستأثر باطنی

 اسم مستأثر هستند.

 :نتیجه
گویند، به بیان . از نگاه عرفان؛ هرگاه ذات حق به صفتی از صفات متصف شود به آن اسم می1

صفتی از صفات و تعینی از تعینات اعتبار گردد اسم اطلاق دیگر هرگاه ذات و حقیقیت وجود با 

 ند.احسب درجات و تفاضل با یکدیگر متفاوتالهی به یاسماشود. می
توانند با توسل به آن مندان از آن اسم میخاص الهی است که بهره ی. اسم اعظم، یکی از اسما2

 . الهی مشهورتر استاعظم بودن اسم»الله« از سایر اسما  خود برسند. ۀبه خواست

تعالی، اسم مستأثر است که خداوند آن را براى خویش برگزیده و پنهان حق یعزیزترین اسما 

گویند. در مقام دعا و مخزون« نیز مى روى، اسم مستأثر را »اسم مکنون« و »اسمازاین ،کرده است

 سایر اسما بالاتر است.ترین و تأثیر آن در اجابت دعا از تعالی، نافعدرخواست از حق

. درتفاسیر قرآن نسبت به اسم مستأثر، اظهار نظر صریحی صورت نگرفته و مفسران فقط به نقل 3

به تعبیری توان گفت تفاسیر قرآن اسم مستأثر را اسم نخستین دانسته و اند، اما میروایات بسنده کرده

عرفا اسم مستاثر را اسمی  بیشتر است. الهی یدیگر، آن اسم نخستین واسطه بین ذات حق و دیگر اسما
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ترین اسم به ذات حق در میان اسمای ذاتی، نزدیکدانند که ذاتش طالب بطون و غیب بوده و می

 دیگر و رساندن فیض الهی به مخلوقات هستند. یاین اسما واسطه ظهور در ظهور اسماتعالی است. 

ردن حوائج مخلوقات است، بنابراین حق، برآورده ک یاساسـی ظهور اسما . از دلایل مهم و4

 توان گفت؛ اسم مستأثر ظهور خارجی دارد.می

اما دسترسی  تواند به اسم اعظم دسترسی یابد،اسم مستأثر باطن اسم اعظم  است، انسان کامل می .5

)علیهم السلام(  و اهل بیت )ص(به اسم مستاثر غیرممکن و محال است، تنها حضرت محمد مصطفی

 باشند.برخی از اسمای مستاثر را دارا می

 نامه:کتاب
. قم: موسسه مطبوعاتی النهایۀ فی غریب الحدیث و الأثر (،1367اثیر، مبارک بن محمد. )ابن -

 اسماعیلیان.

 تهران:  وزارت فرهنگ و آموزش عالى. ،تمهید القواعد ،(1360الدین على. )صائنترکه، ابن -

 الحدیثۀ(. -قم: )ط  ،الإقبال بالأعمال الحسنۀ ،(1376طاووس، على بن موسى. )ابن -

 .)اربع مجلدات(. بیروت: دار الصادر الفتوحات المکیۀ(. تابیالدین محمد بن على. )عربى، محییابن -

 بیروت: دار صادر. لسان العرب. ،(ق1414د بن مکرم. )منظور، محمابن -

 : دار احیاء التراث العربی.بیروت تهذیب اللغۀ. (ق 1421ازهرى، محمد بن احمد. ) -

 . تهران:  امیر کبیر.شرح مقدمه قیصرى ،(1370آشتیانی، سید جلال الدین. ) -

 دمشق: مطبعۀ الترقی. ،بیان المعانى ،(ق1382غازى، عبدالقادر. )آل -

. بیروت: روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی ،(ق1415آلوسى، محمود بن عبدالله. ) -

 دار الکتب العلمیۀ، منشورات محمد علی بیضون.

  .قم : دفتر تبلیغات اسلامی ،کلمه علیا در توقیفیت اسماء ،(1371آملی ، حسن زاده. ) -

تفسیر المحیط الأعظم و البحر الخضم فی تأویل کتاب الله العزیز  ،(ق1422آملى، حیدربن على. ) -
 .قم : نور على نور ،المحکم

 مشهد: علامه طباطبایى. ،الله شناسى ،(ق1426تهرانى، سید محمد حسین. ) -

بیروت: دار العلم  ،تاج اللغة و صحاح العربيةالصحاح:   ،(ق1376جوهرى، اسماعیل بن حماد. ) -

 للملایین.

 بیروت: دار الفکر. ،تفسیر روح البیان(، ق1414) حقى برسوى، اسماعیل بن مصطفى. -
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 قم: اسماعیلیان. ،تفسیر نور الثقلین ،(ق1415حویزى، عبدعلى بن جمعه. ) -

بیروت:  ،الشربینى المسمى السراج المنیرتفسیر الخطیب  ،(ق1425خطیب شربینى، محمدبن احمد. ) -

 دار الکتب العلمیۀ، منشورات محمد علی بیضون.

تهران:  ،)ترجمه سید احمد فهرى( ترجمه و شرح دعاى سحر(. 1388. )خمینی، روح الله]امام [ -

 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى)ره(.

 ،على شرح فصوص الحکم و تعلیقات على مصباح الأنس تعلیقات، (ق 1410) ــــــــــــــــــــ . -

 قم: پاسدار اسلام.

(. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر الهی امام خمینی)س -وصیتنامه سیاسی (. 1383. )ـــــــــــــــــــــ  -

 آثار امام خمینی)س(.

 بیروت: دار القلم. ،مفردات ألفاظ القرآن  ،(ق 1412راغب اصفهانى، حسین بن محمد. ) -

 تهران: وزارت ارشاد اسلامى. ،سبزوارى( شرح مثنوى) ،(1374سبزوارى، ملا هادى. ) -

 تهران: علم.، شرح گلشن راز ،(1386سبزوارى،محمد ابراهیم. ) -

 بیروت: النعمان. ،الرسائل التوحیدیۀ ،(م1999طباطبایی، محمدحسین. ) -

 (. ترجمه تفسیر المیزان. قم: دفتر انتشارات اسلامى.1374. )ــــــــــــــــــــــــــــ  -

 قم: بوستان کتاب. ترجمه علی شیروانی،  ،رسائل توحیدى ،(1388)ـــــــــــــــــــــــــــ .  -

تب بیروت: دار الک ،منتهى المدارک فى شرح تائیۀ ابن فارض ، (ق1428فرغانی، سعیدالدین . ) -

 .هالعلمی

بیروت: دار  ،مصباح الأنس بین المعقول و المشهود، (م2010الدین محمد حمزه. )فنارى، شمس -

 الکتب العلمیه.

 .. بیروت: دار الکتب العلمیۀالقاموس المحیط(. ق 1415فیروزآبادى، محمد بن یعقوب. ) -

قم: موسسه دار  ،الکبیر للرافعىلمصباح المنیر فى غریب الشرح (. اق 1414فیومى، احمد بن محمد. ) -

 .ةالهجر
 قرآن کریم. -

 .تهران: مولی ،ترجمه محمد خواجوی، ترجمه مصباح الانس (،1374 ) قونوی، صدرالدین. -
 تهران: موسسه پژوهشى حکمت و فلسفه ایران. ،رسائل قیصرى، (1381قیصری، داود. ) -

 )القیصرى(. تهران: علمى و فرهنگى. شرح فصوص الحکم ،(1375) ــــــــــــــــ . -
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مكتبة الثقافة قاهره:  ،جلد(2) لطائف الأعلام فى إشارات أهل الإلهام ،(ق1426کاشانی، عبد الرزاق. ) -

  .الدينية

 تهران: میراث مکتوب. ،جواهر التفسیر، (1379کاشفى، حسین بن على. ) -

 ترجمه مصطفوى. تهران: مصطفوی. ،أصول الکافی ،(1369کلینى، محمد بن یعقوب. ) -

 ه.. تهران: الإسلامیلکافیا ،(ق1407) ـــــــــــــــــــــــــــــ . -

المكتبة تهران:  ،الروضةالأصول و -شرح الکافی ،(ق1382مازندرانى، محمد صالح بن احمد. ) -

 لاسلامية.ا

 دار احیاء التراث العربیبیروت: ، بحار الأنوار ،(ق1403مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى. ) -

 : دار الفکر.بیروت ،تاج العروس من جواهر القاموس ، (ق1414مرتضى زبیدى، محمد بن محمد. ) -

 قم: آل على علیه السلام. ،رساله لقاء الله ،(1385ملکى تبریزى، میرزا جواد آقا. ) -
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